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مرور

در باب اجرا
شرق: به تازگی چاپ تازه ای از کتاب «۱۳۰ نکته  �

در باب کارگردانی» از فرانک هاوزر و راسل رایش 
با ترجمه حمید احیاء در نشــر بیدگل منتشر شده 
اســت. این کتاب درواقع چکیــده ای از تجربیات 
ارزشمند فرانک هاوزر در طول سال ها فعالیت در 
عرصه کارگردانی تئاتر و همچنین تجربیات راسل 
رایش از به کار بســتن موفقیت آمیــز رهنمودهای 
هاوزر و بسط و گســترش آنها در این حرفه است. 
این کتاب از نخســتین مواجهه با متن می آغازد و 
نــکات پرباری درباره دریافــت و تحلیل متن بیان 
می کنــد و در ادامه به موضوعــات دیگری نظیر 
نخســتین روخوانی، گزینش بازیگر، قوانین تمرین، 
میزانســن و عناصــر به صحنــه درآوردن و حتی 
خنده گرفتن از تماشــاگران می پــردازد. به عبارت 
دقیق تر، تلاش مؤلفان در کتاب حاضر این اســت 
که با بیــان رهنمودهایــی که به نظر خودشــان 
رعایت برخی اختیاری و برخی دیگر الزامی است، 
کارگردانــان، خواه تــازه کاران و خــواه باتجربه ها 
را از مســائل و مشــکلات احتمالــی همه مراحل 
کارگردانی تئاتر آگاه سازند و در پیشگیری از وقوع 

و حل آنها یاریگر آنان باشند.
فرانــک هاوزر که اصالتی لهســتانی داشــت، 
در ســال ۱۹۲۲ در ولز متولد شــد و پس از دوران 
تحصیلش، بــه تهیه کنندگی نمایــش روی آورد 
و ســپس گروهی از بازیگران را در آکســفورد گرد 
آورد. او نزدیک به دو دهه کارگردان تماشــاخانه 
آکســفورد بود و نمایش های گوناگونی را در لندن 
و نیویورک به روی صحنه برد. پس از آنکه هاوزر 
آکســفورد را ترک کرد، نمایش هــای مختلفی در 

وست اند اجرا کرد.

راسل رایش، از شاگردان فرانک هاوزر بوده و از 
همین جا آشنایی این دو شکل می گیرد و رایش در 
یکی از اجراهای هاوزر به عنوان دســتیار مشغول 
به کار می شــود. در جلسات تمرین نمایش، هاوزر 
جــزوه ای مختصر بــه رایش می دهد که شــامل 
نکته هایــی در باب کارگردانی بوده اســت:  اینکه 
چطــور باید بــا بازیگر صحبت کــرد، چگونه باید 
صحنه را تحلیل کرد، چگونه باید تمرین ها را زنده 
و روان نگه داشــت و... . راســل رایش درباره این 
یادداشت ها نوشته: «برخلاف برداشتی که امکان 
داشت از یادداشــت های فرانک کرد، تکنیک های 
کارگردانــی او در تمرین هــا اصــلا مدرســه ای و 
انعطاف ناپذیر نبود. یادداشــت ها اســاس کار او، 
دخالت ســریع و بجــا و کارآمــد او و راهنمایی و 
هدایت متمرکز و کاملا ســاده او را به خوبی نشان 
می داد و این همه را چنان ســاده بیان می کرد که 
ممکــن بود آن یادداشــت ها را هم مانند خودش 
دســت کم گرفت. فرانک، به هنگام کارگردانی اگر 
مجبور می شــد، همه  چیز را می شکافت و توضیح 
مــی داد؛ اما این  کار را به دلخــواه انجام نمی داد؛ 
چرا که انتظار داشت بازیگر یا دانشجو نیز مسئولیتی 
بر عهده بگیرد و فعالانه در بحث و کاوش شرکت 
و خود نکاتی را کشف کند. به عبارتی دیگر، اعتقاد 
داشت خود شخص نیز باید نقشی داشته باشد. او 
چیزی را بیان می کرد و انتظار داشــت شخص آن 
را تحلیل و اجرا کند. همیشه مدتی طول می کشد 
تا شــخص متوجه شــود فرانک بی آنکه در ظاهر 
چیز زیادی گفته باشد یا کار مهمی کرده باشد، به 
بیشــتر آنچه می خواسته دست یافته است؛ امری 
که نشــان دهنده خبرگی و مهارت هر کارگردان و 

آموزگاری است».
«۱۳۰ نکته در باب کارگردانی»،  درواقع شــامل 
نکاتی اســت که فرانک هاوزر در جزوه اش نوشته 
بود و البته راســل رایش چیزهای دیگری را که در 
تمرینات از هاوزر آموخته بــود، هم به آن اضافه 
کرده و این کتاب به این ترتیب شکل گرفته است.

این کتــاب نه فقط بــرای کارگردانــان تازه کار 
سودمند اســت؛ بلکه کارگردانان کهنه کار نیز که 
مایل اند با شــیوه ها و گرایش های تازه آشنا شوند، 
می توانند از آن استفاده کنند. این کتاب، همچنین 
می تواند بــرای فیلم ســازان، تماشــاگران تئاتر و 
علاقه مندانی که می خواهند از نزدیک با چگونگی 
پروســه خلق تجربه ای زنده و مشترک آشنا شوند، 
مفید باشــد. «۱۳۰ نکته در بــاب کارگردانی» قرار 
نیست تنها دســتورالعملی برای یک  بار خواندن 
باشــد؛ بلکــه می تــوان از آن ماننــد «کارافزاری 
دائمــی» اســتفاده کــرد. طبق توضیحــات خود 
کتاب، بخش هــای مختلف آن را می توان به یکی 
از این ســه روش خواند: ترتیب خطی کتاب روند 
تمرین را از شروع تا پایان نشان می دهد و در طول 
کارگردانی می توانید به همان ترتیبی که کار پیش 

می رود به آن مراجعه کنید.
بخش بندی مطالب این امکان را می دهد تا در 
راه رفتن به محل تمرین ها یا وقتی منتظر رســیدن 
بازیگران هســتید، کتاب را نــگاه کنید و ببینید چه 
چیزی مناســب تمرین آن روز است. نکته هایی را 
کــه به هم مربوط انــد با هم بخوانیــد. با این کار 
می توانیــد موضوعات مهم دیگــری پیدا کنید که 

لزوما به طور مجزا به آنها پرداخته نشده است.
 

شیرازه

انتشار دوباره شاهکار سلین
شــرق: «ماجرا این طور شــروع شد. من اصلا  �

دهــن وا نکرده بــودم. اصــلا. آرتورگانات کوکم 
کرد. آرتور هم دانشجو بود. دانشجوی دانشکده 
پزشــکی. رفیقم بود. توی میدان کلیشی به هم 
برخوردیم. بعد از ناهار بود. می خواســت با من 
گپی بزند. مــن هم گوش دادم. به من گفت بهتر 
اســت بیرون نمانیم! برویم تو. من هم با او رفتم 
تو. آن وقت شروع کرد:  توی این پیاده رو تخم مرغ 
هم آب پز می شــود! از این طــرف بیا! آن وقت باز 
هم متوجه شــدیم که توی کوچــه و خیابان به 
خاطر گرما نه کسی هست و نه ماشینی. پرنده پر 
نمی زد. وقتی هوا سوز دارد، کسی توی خیابان ها 
نیست». «ســفر به انتهای شــب» لویی فردینان 
سلین با این سطور آغاز می شود. این رمان در دهه 
شصت توســط فرهاد غبرایی به فارسی ترجمه 
شد و البته انتشارش ســال ها به تأخیر افتاد و به 
تعبیری که در خود کتاب به آن اشــاره شده بود، 

«از هزار توی بلا گذر کرد» تا منتشر شود.
«ســفر به انتهای شب» پس از سال ها دوباره 
توســط نشــر جامی منتشــر شده اســت. فرهاد 
غبرایی ترجمه «سفر به انتهای شب» را در سال 
۱۳۶۳ یعنی در میانه جنگ به پایان رساند و خود 
رمان هم با موضوع جنگ و تبعات و بحران های 
ناشــی از آن پیوند دارد. او در پیشــگفتارش، به 
اولین باری که نامی از سلین در فضای ادبی ایران 
مطرح شــد اشاره کرده و نوشــته ظاهرا اولین بار 
جلال آل احمد بوده که در «یک گفت وگوی دراز» 
در «ارزیابــی شــتابزده» از ســلین صحبت کرده 
است. اشــاره غبرایی به جایی است که آل احمد 
می گوید در نوشتن «مدیر مدرسه» از سلین و این 

رمان او تأثیر گرفته است.

ســلین نویســنده ای اســت کــه در معرض 
قضاوت های متناقضی بوده اســت. از ســویی، 
او به خاطر موضع گیری های سیاســی اش طرد 
شده اما از سوی دیگر او را به خاطر رمان هایش 
بسیار ســتوده اند و البته همچنان برخی از زبان 
او در آثارش انتقاد کرده اند. غبرایی در بخشــی 
از پیشگفتاری که برای «ســفر به انتهای شب» 
نوشــته بود به این نکته اشاره کرده و آورده: «در 
ســال ۱۹۳۲، هنگامــی که دکتر لویــی فردینان 
دتوش (نام اصلی ســلین)، در سن ۳۸ سالگی 
دستنویس نخســتین رمان خود سغر به انتهای 
شب را برای چاپ فرستاد، ناشرش او را همتای 
شکســپیر و دانته و بزرگانــی از این قبیل خواند. 
رمان فروش زیادی داشت. اما بسیاری از بزرگان 
ادب، زبان آن را نپســندیدند و آن را زیاده از حد 
عامیانه خواندند. نویسندگان باب روز آن روزگار، 
از چپ و راســت، او را با شــور و شوق یکسانی 
می ستودند. سلین می گفت که می کوشد تا زبان 
فرانسه را از کهنگی و فرسودگی تجات دهد و به 
کمک زبان روزمره جان تازه ای به آن بدمد، یا به 
عبارت دیگر، بهتر بگویم، زبان عامیانه فرانسه را 
تا حد زبان ادبی ارتقاء دهد. از این حیث او پیش 
از همه آغاز کرد. خود او چنین می گوید: به زودی 
از من چیزی باقی نخواهند گذاشــت جز کســی 
در حد دنباله رو سارتر، میلر، ژنه، دوس پاسوس 
و فاکنر، در حالی که بدعت را من گذاشــتم، منم 
بازکننده در این اتاق که رمان تا زمان سفر در آن 
راکد مانده بود». فرهاد غبرایی زمانی به ســراغ 
ترجمه ســلین رفته بود که هنــوز اثری از او به 
فارســی منتشر نشــده بود و خودش نوشته بود 
که «ســفر به انتهای شب» رمان دشواری است 
هم از نظر ترجمه، هم از نظر تعبیر و تفســیر و 
هم حتــی خواندنش. در بخشــی دیگر از رمان 
می خوانیــم: «اینجا جایی بود کــه وقتی پایت 
به اش می رســید، تا سر فرو می رفتی. ما را سوار 
اســب کردند و بعد از دو ماه که ســوار بودیم، 
پیاده شدیم. شــاید چون خرجش سر به جهنم 
می زد. یک روز صبح، ســرهنگ دنبال اســبش 
می گشت، گماشته اش با اسب رفته بود، معلوم 
نبود کجا. لابد برای خودش گوشــه دنجی پیدا 
کرده بود که مثل وسط جاده جای عبور بی مانع 
و رادع گلوله ها نباشد. آخر من و سرهنگ دقیقا 
در همچو جایی ایســتاده بودیم، درســت وسط 
جاده. دفترش دســتم بود و داشتم دستوراتش 
را می نوشتم. آن دور دورها، روی جاده، جایی که 
چشــم از آن کار نمی کرد، دو نقطه سیاه بود که 
درست مثل ما وسط جاده ایستاده بودند  اما آنها 
دو نفر آلمانی بودند که از یک ربع پیش با دقت 
تمام تیراندازی می کردند. ایشــان، یعنی جناب 
سرهنگ ما، شــاید خبر داشــتند چرا آن دو نفر 
تیراندازی می کنند، آن دو نفر آلمانی هم شــاید 
خبر داشــتند  اما من، جدا خبر نداشتم. تا جایی 
که حافظــه ام کار می کرد، یــادم نمی آمد هیزم 
تری به آلمانی ها فروخته باشم. همیشه خدا با 
آنها خوب تا می کردم و رفتارم مؤدبانه بود. من 
آلمانی ها را کمی  می شــناختم، حتی وقتی بچه 
بودم، اطراف هانور پیش آنها مدرســه می رفتم، 

زبان شان را بلد بودم».
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امیــل زولا در یکــی از نمونه هایــی کــه برای 
آفرینش رمان به شــیوه ناتورالیســتی ذکر کرده، 
برنامه کاری نویسنده ای را شرح داده که برای مثال 
می خواهد رمانی درباره دنیای نمایش بنویسد. به 
اعتقاد زولا، نویسنده مد نظر از «مفهوم کلی» آغاز 
می کند بی آنکه هنوز هیچ واقعه یا شــخصیتی را 
در نظر گرفته باشد. زولا می گوید که «نخستین کار 
او گــردآوری و تنظیم تمام اطلاعات ممکن درباره 
دنیایی اســت که می خواهد توصیف کند. احتمالا 
چند بازیگر را می شناسد و چندین نمایش را دیده 
است... سپس دست به کار می شود و با خبره ترین 
اهل فن بحــث و گفت وگو می کنــد، به گردآوری 
واژگان، سرگذشــت ها و تصاویر می پردازد؛ اما کار 
هنوز به پایان نرسیده است: سپس به سراغ اسناد 
مکتــوب می رود و به مطالعه همه چیزهای مفید 
می پردازد. ســرانجام از محل بازدید می کند، چند 
روزی در نمایش خانــه ای به ســر می برد تا همه 
گوشــه و کنار آن را بشناسد، چند شبی را در جایگاه 
مخصوص یکــی از زنان بازیگر به ســر می برد تا 
از فضای محیط به غایت سرشــار شــود و پس از 
تکمیل اسناد، رمان او، همان گونه که پیش تر گفتم، 
به خودی خود شــکل خواهد گرفت. رمان نویس 
کاری جز تقسیم منطقی وقایع نخواهد داشت... .
 دیگــر غرابت این ماجــرا اهمیتی ندارد؛ بر عکس 
هرچه ساده تر و عام تر باشد، تیپیک تر خواهد شد». 
لوکاچ در «جامعه شناســی رمان» این نظر زولا را 
نقل کرده و از آن با عنوان برنامه ناتورالیســم ناب 
یاد می کند که از ســنت های رئالیسم کهن به طور 
قطع گسســته اســت. در این شــیوه رمان نویسی، 
توصیــف جای روایت را گرفتــه و در اغلب موارد 
این توصیف گری ها عکاســانه و مکانیکی و ایستا 
هســتند: «جای وحدت دیالکتیکی عامل تیپیک و 
فردی را حد متوسط مکانیکی و ایستا گرفته است؛ 
توصیــف و تحلیل جایگزین موقعیت و داســتان 
حماسی شــده اند. تنش داســتانی پیشین، کنش 
هماهنگ یا متضاد انســان هایی کــه در عین حال 
فرد و نماینــده گرایش های طبقاتی مهم بوده اند، 
حــذف شــده و کنــش منفــرد شــخصیت های 
متوسط جایگزین آنها شده است، شخصیت هایی 
کــه خصوصیــات فردی شــان از جهــت هنری 
تصادفی اند؛ یعنی بر ســیر رویدادهای ترسیم شده 
تأثیر اساســی ندارد». لــوکاچ همچنین در یکی از 
مهم تریــن مقاله های ادبی اش بــا عنوان «روایت 
یا توصیف؟»، به این موضوع پرداخته که اســاس 
رمان نویســی روایت است یا توصیف و مقایسه ای 
میان تالستوی به عنوان روایت کننده و زولا در مقام 
توصیف کننــده ترتیب داده اســت. لوکاچ همواره 
ستایشــگر رئالیســم بود و نقد اصلی اش به زولا 

تخطی او از سنت های رئایستی رمان نویسی بود.
با این حــال لــوکاچ می گوید زولا بــه این خاطر 
نویسنده ای بزرگ اســت که برنامه پیشنهادی خود 
را بــه تمامی اجرا نکــرد. اگرچه همچنــان میان 
او و نویســنده ای مثــل بالزاک یا تالســتوی فاصله 

زیادی وجود دارد؛ اما شــاید بــه این خاطر که زولا 
برنامه ناتورالیســم ناب را به تمامی اجرا نکرده،  در 
رمان هایش می توان تصویری از تحولات تاریخی و 

اجتماعی دوران را مشاهده کرد.
زولا سلســله رمانی بیست جلدی 
بــا عنوان «روگــن- مــاکار» دارد که 
در ســال ۱۸۹۳ پس از بیســت و پنج 
ســال کار کردن آن را به پایان رساند. 
«پــول و زندگی» هجدهمیــن رمان 
ایــن مجموعــه و از کتاب های مهم 
آن اســت. زولا در این اثر به توصیف 
محافــل ســفته بازان، ســوداگران و 
بورس بــازان پاریس پرداخته اســت. 
قهرمان داســتان، آریســتید ســاکار، 
ســوداگر و بنــده پول اســت و همه  
چیز برایش در پول خلاصه می شود. 
ساکار ورشکسته است و در این شرایط 
در پی تأسیس بانکی است که بعدتر 
انیورســال نام می گیرد و قرار اســت 

پشــتوانه مالی برای اســتثمار گســترده خاورمیانه 
فراهــم کند. اکبر معصوم بیگی کــه این رمان را به 
فارســی ترجمه کرده در بخشــی از مقدمه اش با 
اشــاره به این موضوع نوشــته: «محور اصلی نگاه 

زولا در این اثر نقش ویرانگر، هول آور و بیگانه کننده 
پــول در روابط انســانی در ســرمایه داری معاصر 
اســت. بســیاری کســان از دژوآی دربانِ روزنامه 
گرفته تا ژانتروی ادیب و اســتاد پیشــین دانشگاه و 
خاندان  اعضای  مانند  نجیب زادگانی 
بارونس ســاندورف،  بوویلیه،  مفخم 
مارکــی دوبوئن و نیــز مقاماتی مانند 
اوره وکیــل مجلــس به تبــی یگانه 
گرفتــار می آینــد: تب پول و کســب 
ســود بیشتر. ساکار از این تب و جنون 
همگانی سود می جوید، زمینه را برای 
ارضــای جاه طلبی های خــود هموار 
می بینــد و به همــه آنــان اطمینان 
می دهــد که میــل بــه ثروت اندوزی 
و کســب ســود یگانه انگیزه راستین 
ادامه زندگی است». ســاکار در آغاز 
در پیشبرد ایده اش برای تأسیس بانک 
با موفقیت هایی روبه رو می شــود؛ اما 
پس از مدتی مسائلی پیش می آید که 

روند ماجرا را به گونه ای دیگر پیش می برد.
امیــل زولا ایــن رمــان را به واســطه ضرورت 
دورانش و در مواجهه با نظام سرمایه داری نوشت 
و در روایــت رمانش با نگاهی تیزبینانه به مســائل 

معاصــر عصــرش پرداخت. زولا در ایــن رمان که 
ماجراهای آن در جهان پرآشــوب بــورس پاریس 
می گذرد، بیش از هر چیز بــه نقش پول در جهان 
ســرمایه داری و ســلطه آن بر روابط و مناســبات 
انســانی توجه کرده اســت. او برای نوشتن «پول و 
زندگی» آثاری از مارکس را بازخوانی کرده بود و در 
روایت اثرش برخــی از نظرات مارکس مثل نظریه 

ارزش و نظریه ازخودبیگانگی دیده می شوند.
زولا به میانجــی تصویر کردن بورس پاریس در 
قرن نوزدهــم، نگاهی به آینده ســرمایه داری هم 
داشــته و از ایــن نظر این رمان هنــوز هم امروزی 
بــه نظر می رســد. او با نشــان دادن روابط پولی و 
مالی در نظام ســرمایه داری تجسمی عینی به پول 
بخشیده و نشــان داده که پول چطور بر سرنوشت 
انسان ها حاکم می شــود و «زندگی برده وار» پدید 
می آورد. در بخشی از رمان، زولا توصیفی درخشان 
از ساختمان بورس به دست داده و در آنجا آدم ها 
را به شکل حیوان هایی انسان نما به تصویر کشیده 
که انگار مانند مورچه هایــی بی اختیار در پله های 
ســاختمان بورس در هم می لولند: «ساکار در واقع 
هرگز بورس را از چنین منظر غریبی، از چشــم انداز 
هوایی، با چهار شــیروانی شیب دار و رویینِ بام آن 
که گسترشــی فوق العاده یافته بود و با جنگلی از 
لوله ها و تنبوشــه ها سیخ سیخ شــده بودند، ندیده 
بــود. میل های برق گیر ماننــد نیزه های کوه پیکری 
که آســمان را تهدید کنند، راست برخاسته  بودند. 
و خــود عمارت جز مکعبی از ســنگ نبــود که با 
ســتون هایی در فواصــل معین رگه دار شــده بود، 
مکعبی برهنه و زشت با ته رنگ خاکستری چرکین 
که پرچمی ژنده و پــاره بر بالای آن در اهتزاز بود؛ 
امــا بیــش از هر چیز دیگــر پله ها و ســتون بندها 
او را بــه تعجــب انداخــت: پله هایی پوشــیده از 
مورچه های سیاه، ازدحامی از مورچه های در حال 
غلیان، همه نگران و بی تاب، در حالتی از جنبش و 
هیاهوی شگفت آور که از چنین ارتفاعی نمی شد از 
آن سر درآورد و احساسی از ترحم برمی انگیخت». 
ســاکار با خود فکــر می کند که این توده انســانی 
چقــدر کوچك به نظر می رســند و انگار همه آنها 
را می تــوان بــه چنگی در مشــت گرفــت. زولا با 
تشــبیه توده انســان ها به مورچه، نشان می دهد 
آدم هایی که در ســاختمان بورس در رفت و آمدند 
تحت ســلطه نیرویی بیگانه با خود هستند. غالب 
آدم های رمان «پول و زندگی» از پولی که به دست 
می آورند، لذتی نمی برند و تنها کیفیت موجود در 
زندگی آنها افزایش کمی پول یا به  عبارتی انباشت 
سرمایه است. پول به جای آنکه آدم ها را به سمت 
خوشــبختی ببرد، به چیزی بیگانه تبدیل شده که 
هر کجا که بخواهد آدم ها را با خود می برد. ســاکار 
بر موج کسب سود بیشتر سوار است و سود بیشتر 
را تنهــا انگیزه حقیقــی زندگی می دانــد. «پول و 
زندگی» را می توان مهم ترین رمان ضدسرمایه قرن 
نوزدهم دانســت که در آن به روابط پولی و مالی 

پیچیده سرمایه مالی توجه شده است.
منابع:

- «جامعه شناســی رمان»، جــورج لوکاچ، ترجمه 
محمدجعفر پوینده، نشر ماهی.

- «نویسنده، نقد و فرهنگ»، جورج لوکاچ، ترجمه 
اکبر معصوم بیگی، نشر نگاه.

شــرق: «هنگامی که توفان درگرفت، کلود داشــت از جلوی ساختمان 
شــهرداری می گذشــت و ســاعت، زنگ دو صبح را می نواخت. سراسر 
آن شبِ ســوزان ماه جولای کلود مثل هر هنرمند هرزه گردی که شیفته 
پاریس شبانه است، بی خیال در اطراف بازار بزرگ پرسه زده بود. ناگهان 
بــاران گرفت؛ قطره های باران چنان بزرگ و درشــت بود که او پا به فرار 
گذاشت و گیج و سردرگم در طول که دولا گِرِو شروع به دویدن کرد. وقتی 
به پل لویی فیلیپ رسید، ازنفس افتاده و خشمگین ایستاد. ترس از باران 
به نظرش احمقانه آمد؛ در میان تاریکی قیرگون، زیر رگبار تازیانه واری که 
چراغ های گاز را در خود غرقه کرده بود، با دســت های آویزان آهسته از 
پل گذشت». این آغاز رمان «شاهکار» امیل زولا است که چند سال پیش 
با ترجمه اکبر معصوم بیگی به فارســی منتشــر شــده بود و اخیرا چاپ 

تازه ای از آن در نشر نگاه منتشر شده است.
«شــاهکار» یکی دیگر از رمان های مشــهور به «روگن- ماکار» است 
و می تــوان آن را سرگذشــت نامه  ای شــخصی هم دانســت. او در این 
اثر، روایتی از یک نقاش به دســت می دهد که تمام تلاشــش این است 
کــه طبیعــت را در اثرش بــه چنگ آورد و هســته واقعــی طبیعت را 
همان طورکه هست، در اثرش بیافریند. نقاش در ثبت طبیعت در آثارش 
ناکام می ماند و در آخر دســت به خودکشی می زند و خود و خانواده اش 
را نابود می کند. نقاشِ این رمان کسی نیست جز پل سزان؛ دوست دوران 
کودکی امیل زولا. زولا و ســزان اگرچه از کودکی با هم دوست بودند اما 
بعدها هریک به راه خود رفتند و زولا نویســنده شــد و سزان نقاش. زولا 
فکر می کرد که ســزان نقاشی شکست خورده است و تلاش های او برای 
گرفتن طبیعت و ثبت آن در آثارش چیزی جز شکســت نیســت. ازاین رو 
بود که رمان «شاهکار» یا «اثر» را نوشت که باعث رنجش سزان هم شد. 
شــخصیت این رمان زولا در یافتن فرم مــورد نظرش برای اثر هنری اش 
درمی ماند و در آخر شکســتش را می پذیرد. مترجم رمان در بخشــی از 
مقدمه اش درباره ارتباط این داســتان با سزان نوشــته: «انتشار شاهکار 
ضربه اى سخت به امپرسیونیست ها و به ویژه سزان وارد آورد. سزان که 
بسیار زودرنج و قدیمی ترین دوست زولا بود طبعا بیش از همه آزرده شد 
و پس از دریافت کتاب، یادداشــت کوتاهی براى زولا نوشت و از آن پس 

همه  روابطش را با او قطع کرد:

امیل عزیزم، رمان شــاهکار که از راه لطف فرســتاده بودید، به دستم 
رســید. از مؤلف روگن -ماکار از بابت این یــادآورىِ محبت آمیزِ خاطرات 
گذشــته ممنونــم و از او می خواهم اجازه بدهد که به یاد ایام گذشــته 

دست او را بفشارم.
مونه نیز نامه اى به زولا نوشــت که آشــکارا نشان از رنجیدگی خاطر 

داشت. می نویسد:

شــاهکار را با لذت بسیار خواندم و در هر صفحه  آن خاطرات گذشته 
را بازیافتم. وانگهی خوب می دانی که با چه سرســختی و تعصبی مایه 
و استعداد تو را می ســتایم. نه، مطلب ربطی به استعداد تو ندارد بلکه 
دیرگاهی است که جنگیده ام و از آن بیم دارم که درست در لحظه اى که 
داریم موفق می شــویم، دشمنان ما از کتاب تو سوءاستفاده کنند و ضربه  

کارى و نهایی را بر ما فرود آورند.
شاهکار در میان سلســله رمان هاى روگن ماکار تنها داستانی است 
که تا حدودى رنگ و بوى سرگذشــت نامه  شــخصی دارد. در این کتاب 
بســیارى از دوســتان زولا مثلا بایل، والابرگ، الکســیس، سولارى، بابا 
تانگی، (خود زولا در قالب شــخصیت ســاندور) و سرانجام بسیارى از 
خصایص ســزان را در شخصیت اول داســتان یعنی کلود لانتیه  نقاش 

می توان بازشناخت».
«شــاهکار» روایتی اســت از مرد جوان نقاشــی که در شبی بارانی با 
دختری روبه رو می شــود که در باران مانده و پناهــی ندارد. نقاش او را 
به خانه می بــرد و پناه می دهد و صبح که می شــود دختر خانه را ترک 
می کنــد. اما کلود نمی تواند دختر را فرامــوش کند و او نیز نقاش جوان 
را در خاطر دارد؛ نقاشــی که در پی آفریدن شــاهکاری در هنرش است. 

«شــاهکار» نشانه ای است از ســرخوردگی زولا از جنبش امپرسیونیسم 
درحالی که در آغاز او از ستایشــگران این جنبش هنری بود: «زولا که در 
اوایــل کار خود از هواخواهان پروپا قرص و حامیان پرشــور این جنبش 
بود (مقــالات زولا در دفاع جانانــه از مانه زبانزد اســت)، هنگامی که 
دوســتانش به جــای درون مایه تمام هم و غمشــان را معطوف به رنگ 
و نور و تکنیک کردند، علاقه اش سســتی گرفت و حس کرد که ســزان و 

دیگران جز یک مشت هنرمند ورشکسته نیستند».
در بخشی دیگر از «شاهکار» می خوانیم: «صبح وقتی کلود از خواب 
برخاســت، چشــم هایش از هم باز نمی شــد. خیلی دیر بود و آفتاب از 
پنجره بــزرگ به درون می تابیــد. یکی از نظریه های کلــود این بود که 
نقاشــان منطره ســاز جوان بایــد کارگاه هایی را کرایه کنند که نقاشــان 
چهره پرداز ســنتی معمولا آنها را تحقیر می کنند، یعنی کارگاه هایی که 
پرتوهای زنده و سرشــار آفتاب، چون رودی خروشــان در آنها ســرازیر 
می شــوند. با این همه حس می کرد منگ اســت و دوباره خود را روی 
نیمکــت انداخت و از خودش پرســید چه مرگم شــده اســت که روی 
نیمکت خوابیده ام؟ چشــم هایش که هنوز از خواب سنگین بود، به طور 
خودکار دورتادور کارگاه را گشــت زد و یک بــاره در کنار پرده، کپه  ای از 
زیرپوش و پیراهن زنانه نظرش را گرفت. ســپس ناگهان دختر را به یاد 
آورد. گوشش را تیز کرد و صدای تنفسی طولانی و منظم را شنید. دختر 
درســت مانند کودکی که آســوده به خواب رفته باشد نفس می کشید. 
آهــا! پس دختــرک هنوز خــواب بود؛ و چنــان آرام خوابیــده بود که 
بیدارکردنش دور از جوانمردی می نمود. کلود حس می کرد پاک گیج و 
منگ شده اســت و تا اندازه ای از این ماجرا دلخور بود، چون به هرحال 
کار صبحش ضایع شده بود. از خوش قلبی خودش لجش گرفت؛ حالا 
هم بهتر بود او را تکان می داد و بیدار می کرد تا بی معطلی می گذاشت 
و می رفت. با این همه به آرامی شــلوار و کفش راحتی اش را پوشــید و 
آهســته و با سرپنجه راه افتاد. ساعت دیواری زنگ ساعت نه را نواخت 
و کلود حرکتی حاکی از خشــم و کلافگــی کرد. آب از آب تکان نخورد. 
تنفس منظم همچنان ادامه یافت، اندیشید بهتر از همه این است که به 
کار تابلوی بزرگش بپردازد؛ بعدا وقتی توانست به آسانی در اتاق حرکت 

کند، فکر صبحانه را خواهد کرد».
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